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  مقولة علم در حكمت متعاليه
  

  

  چكيده

پرداخته شـده و بـه اخـتلاف ذاتـي      ادر اين مقاله به بررسي مقوله علم نزد فيلسوف الهي، ملاصدر
از نظر ملاصدرا حقيقـت علـم از سـنخ وجـود بـوده و در      . گردد اعتقاد او با نظر مشائين اشاره مي

ابراين معرفـت هسـتي جـز از طريـق معرفـت نفـس ميسـر        بن .باشد نتيجه حضوري و شهودي مي
 ـ همچنـين   .تنخواهد شد و معرفت نفس نيز جز از طريق سلوك و تربيت نفس صورت نخواهد گرف

 گـردد  معلوم مـي  از اين جا .طريق علم شهودي معرفت حقيقي نخواهد بود بهمعرفت به خداوند جز 
بلكه حقيقتي وجودي است كه بـه ميـزان   كه انسان، برخلاف موجودات ديگر مفهومي ماهوي نيست 

  .گردد برخوردار مي» انسان«فعليت مراتب هستي در او از حقيقت 
گردد بين علم و اخلاق، نظر و عمل هيچ گونـه جـدايي وجـود     با اين ادراك از حقيقت علم معلوم مي

يعنـي  . ندارد و در حقيقت بين حكمت نظري و حكمت عملي رابطة دو طرفه تنگاتنگي موجـود اسـت  
را در ذهـن خـود    رانسان در ارتباط با هستي تنها نقش انفعالي ندارد كـه چـون آئينـه، تنهـا صـو     

يابد و جايگاهي است كه وجود، خـود   مرتسم نمايد بلكه او موجودي است كه هستي در او ظهور مي
شناسي و وجـود شناسـي از ميـان     بدين ترتيب مرز ميان شناخت .سازد را از آن طريق مكشوف مي

  .رود مي

  علم، علم حصولي، علم حضوري، معرفت نفس، معرفت خدا :واژگان كليدي

  
  

  مقدمه

موضوعي است كه در غرب بعد از دكـارت و بـه خصـوص كانـت بـه      » علم«و » معرفت«بحث در مورد 
توان گفت فلسـفه جديـد در غـرب بـه      طور مستقل در فلسفة غرب مطرح گشته است به طوري كه حتي مي

  .3وجود شناسياست تا  2شناسي شناخت هاي اگزيستانس نوعي استثناء فلسفه
دراك در فلسفه جديد غرب مسئله تفكيك كامل انسان از عالم خارج ا و مسئله علم مهمترين مطلب در

مطرح شده است كه منشأ آن نيز تبيين جديدي است كه از انسان به  5هژو اب 4است كه به صورت تقابل سوژه
چنين تلقي از انسان و عالم خارج نه در دوره يونان و نه  .ه شده استژج به عنوان ابعنوان سوژه و عالم خار

                                                
 عضو هيئت علمي دانشكدة ادبيات دانشگاه اصفهان -1

2. Epistemology 
3. Ontology 
4. Subject 
5. object 
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در فلسفه جديد غرب با تفسيري كه از انسان و عالم خارج مي گردد . در قرون وسطي سابقه نداشته است
 كه در فلسفه قرون وسطي دلالت بر همه موجودات خارجي از جمله انسان داشت، منحصر Subjectكلمة 

گردند از اين  اين انسان تلقي مي objectگردد و همة موجودات ديگر  مي cogitoبه انسان دكارتي يعني 
ذهني به كار كه در قرون وسطي به ترتيب به معناي عيني و  objectiveو Subjective هاي  رو واژه

  .يابند قرون وسطي مي اي آن دو درعنرفت، اينك در فلسفة جديد از كانت به بعد معنايي دقيقاً عكس م مي
به معنـاي امـروزي آن    objectو  subjectكند با  فلسفه اسلامي نيز تعريفي كه از ذهن و عين ارائه مي

دراك او  علـم در تفكر اغلب انديشمندان اسلامي از آنجا كه هسـتي شـأني الهـي دارد    . تفاوت بالذات دارد
مسـلك كـه تنهـا بـه      مشـائي  البته نزد فيلسـوفان  .)121: 1376ابراهيمي ديناني، ( يابد الهي ميانساني نيز منشأ 

در نتيجـه   .)298: 1403سـينا،   ابـن ( هـاي اسـتدلالي توجـه دارنـد مسـئله علـم جنبـة الهـي كمتـري دارد          جنبه
ــا  شناســي از وجــود شناســي جــدا و مســتقل اســت   معرفــت ــا در مقابــل عرف ــه   ام ــر ايــن جنب تاكيــد بســيار ب

و ملاصـدرا بـه عنـوان     )56: 1366سـهروردي،  ( تفكـر عرفـا نزديـك اسـت     ون نيز بـه شراقيتفكر ا.دننماي مي
گـذاري   نـايي عرفـاني پايـه   بو اشراق، نظريـة علـم و شـناخت خـود را بـر م      ءشامهاي  فيلسوفي آگاه به فلسفه

نامد بـا آنچـه    در واقع آنچه او عرفان مي. شناسي نزد او عرفاني است توان گفت كه معرفت يعني مي ،كند مي
بيشـتر   mysticismشود تفاوت فراوان دارد؛ زيرا  ناميده مي mysticismعرف انديشمندان غربي كه در 

: 1379پازوكي، ( با عواطف و حالات سر و كار دارد ولي عرفان در عالم اسلام مستلزم نوعي شناخت است
ان حقيقـي  رسـاند بلكـه هـم مبنـاي ايم ـ     در اسلام برخلاف مسيحيت ايمان بدون معرفت به نجـات نمـي   .)38

البته معرفتي قلبي كه نتيجة فعاليت عقـل  : زايد اي است كه معرفت مي معرفت است و هم خود ايمان به گونه
و در نتيجه رسيدن به مقام شهود حقيقت در فرد مؤمن است در حـالي كـه   ) و نه صرفاً عقل ابزاري(شهودي 

فت هستي از طريق سلوك، منتفي است معر 1در مسيحيت چون معرفت امري كاملاً ذهني mysticismدر 
  .است
  

  مقوله علم

عقيـده   .يكي از موضوعاتي كه در فلسفه اسلامي مباحث بسياري برانگيخته است مسئله مقوله علم است
هاي علمي و مفـاهيم ذهنـي    بسياري از فلاسفه بر اين است كه علم از مقوله كيف نفساني است زيرا صورت

 و پـذير  شوند؛ يعني اعراضي هستند كه ذاتاً نه قسمت پذيرند نه نسـبت  كيفياتي هستند كه عارض بر نفس مي
  .باشند نفس ميدر عين حال قائم به 

در اين ميان انديشمنداني هم به واسطة رهايي از اشكالاتي كه بر كيـف نفسـاني بـودن علـم وارد گشـته      
آن جمله ابوالحسن اشعري  از. اند است، خلاف نظريه جمهور حكماء علم را داخل در مقولات ديگر دانسته

                                                
1. Subjective 
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دانند كه ميان عالم و شيء خـارجي برقـرار    اي مي و به پيروي از او فخر رازي، حقيقت علم را نسبت و اضافه
داننـد نـه صـورت ذهنـي و چـون معلـوم بالـذات شـيء          شود و معلوم بالذات را همان شيء خـارجي مـي   مي

گردد؛ بنابراين معتقدند علم كـه نسـبتي اسـت    خارجي است قائم به نفس ما نيست تا كيف نفساني محسوب 
  .باشد نه از مقوله كيف نفساني ميان عالم و معلوم از مقوله اضافه مي

نيز علم را كيف نفساني نمي داند و بلكه آن را داخل در مقولة معلوم خارجي مي داند و  )1364( دواني
او  .ن حقيقتـي قائـل نيسـت   آنسـته و بـراي   عقيدة حكما را مبني بر كيف نفساني بودن علم از باب مسامحه دا

معتقد است كه معلوم بالذات داخل در همان مقولة معلوم بـالعرض اسـت و چـون علـم و معلـوم بالـذات در       
اي است كه معلوم بالعرض، شيء  باري است پس علم داخل در همان مقولهتواقع يك چيزند و تغايرشان، اع

  .خارجي، قرار دارد
در مـورد حقيقـت علـم    ي، لضمن تقسيم علم به حضوري و حصو ر مصباح يزديمعاص متفكريناز ميان 

... اين شهود و يافت چيزي خارج از ذات عالم نيست بلكه از شئون وجود اوسـت «: گويد حضوري چنين مي
ست و طبعاً چنين علمي عرض و كيفيت او مصداق آن در مورد مخلوقات، عين جوهر عقلاني يا نفساني آنه

  .)203: 1364مصباح يزدي، ( نخواهد بود
بدون شك، علم به معناي اعتقـاد جزمـي در مقابـل    «: اما در مورد علم حصولي اعتقاد ايشان چنين است

اما قضاوت دربارة علم به معناي قضيه منطقي و ... ظن و شك و مانند آنها از حالات و كيفيات نفساني است
شـود كـه بـه طـور سـر بسـته        ز امور مختلفـي تشـكيل مـي   زيرا قضيه ا. اجزاء آن احتياج به دقت بيشتري دارد

نسبت و حكم در قضـيه از قبيـل معـاني حـرف و     « .)203: همان( »همة آنها را كيف نفساني دانست توان نمي
همچنـين حكـم،   . نسبت امري است مربوط به نسبت دهنده و حكايتي از مصداق خارجي ندارد. ربطي است

د حاكي از نوع وحدت يا اتحاد ميان مصداق موضوع و محمـول باشـد   توان فعل حكم كننده است و تنها مي
نسبت دادن چيزي بـه چيـز ديگـر،    : توان گفت از اين رو مي. نه اينكه خودش مصداقي در خارج داشته باشد

نيز حكمي كه قوام قضيه به آن است و . باشد يك فعاليت نفساني است و نفس، فاعل ايجاد كنندة نسبت مي
شود، فعل نفس است ولـي تصـور موضـوع يـا      اي از تصورات متمايز مي تصديقي از مجموعه به وسيلة قضية

آيـد هـر چنـد نيازمنـد بـه        ذهن پديد محمول در گرو فعاليت نفس نيست و ممكن است بدون اختيار وي در
 آنكه قيام نسبت و حكم به نفس، قيـام صـدوري اسـت امـا قيـام      حاصل  .باشد نوعي توجه و التفات نفس مي

به شمار آورد و از قبيل كيف نفساني و مجرد از مـاده  » قيام حلولي«توان،  تصورات موضوع و محمول را مي
  .)204: همان(است 
  

  نظر ملاصدرا در باب علم

رسد لفظ علم در آثار مختلف ملاصدرا در دو معناي مختلف به كـار رفتـه    به نظر ميدر بررسي سطحي 
ملاصـدرا در اسـفار در فصـل وجـود ذهنـي       .ناي عرفاني و تـألهي آن است يكي معناي مشائي آن و يكي مع
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ابتدا هم داستان با فلاسفه مشاء از نظريه كيف نفساني بودن علم دفاع كرده است و معتقد است از آن جهت 
اي است كـه بـراي نفـس حاصـل      ملكه كه علم صورت حاصل از شيء نزد نفس است، در واقع يك حال يا

ود موجودي عيني است كه آثار خاص خود را دارد؛ مانند اينكـه منشـأ علـم و آگـاهي     شود و بنابراين خ مي
داخل ) حصولي(زدايد و بلكه عين علم و آگاهي است بنابراين، علم  براي نفس است و جهل را از نفس مي

كنـد امـا همـين صـورت ذهنـي كـه از جنبـة         بر آن صدق مي در مقوله كيف بوده و حد كيف به حمل شايع
وجود ذهني است كه فاقد آثار خارجي است و لذا  كيف نفساني است، در مقايسه با محك خويش مذكور

گيرد مگر اينكه به صورت مجازي و به تبع علم بودن آن، عنوان كيف نفسـاني   اي قرار نمي تحت هيچ مقوله
ض و بالمجـاز  بلكه بالعر ،يعني از جهت صورت ذهني بودن حقيقتاً كيف نفساني نيست .بر آن اطلاق گردد
  .باشد كيف نفساني مي

او بـر  ، اسـت  نظر اصلي خود را در اسفار در آنجا كه مبحث علم را مسـتقلاً مطـرح سـاخته    ملاصدرا اما
گويـد   هم و نظر سخن ميفاي  او از گونه. ورزد تأكيد مي قلبيو  ديتعريف علم و ادراك به معناي امر شهو

)... نـزد ملاصـدرا  (بنـابر اصـالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت      « .كنـد  ياد مي »حكمت متعاليه«كه از آن با نام، 
آشـتياني،  ( »باشـد بلكـه از شـئون وجـود اسـت      اي از مقولات جوهريه و عرضـيه نمـي   داخل در مقوله... علم

1340 :100(.  
اين مـورد كـه    در او در اين رساله. ميان آثار ملاصدرا رسالة سه اصل در اين باره اهميت خاصي دارد زا

 شـهود  است و راه وصول به اين علم و موانعي كـه مـانع   يقي، ادراكي قلبي، حضوري و شهوديراك حقاد
جالـب  . گـردد  كند كه مانع رسيدن انسان بـه علـم حقيقـي مـي     دهد و سه اصل را بيان مي شوند، شرح مي مي

هسـتند كـه    شناختي به معناي جديد آن نيستند بلكه اصـول سـلوك   توجه اين است كه اين سه اصل، معرفت
پـازوكي،  ( دانـد  شوند و به اين ترتيب او معرفت به نفس را عين معرفت خـارج مـي   مربوط به نفس انسان مي

الحقيقه نزد ارباب بصـيرت،   سه اصل است كه في«: در رسالة مذكور چنين است عين عبارت او. )40: 1379
اصـل  ... گردد از اين اصل منشعب مي ...و ديگر اصول و مبادي شرور... اند رؤساء شياطين كه مهلكات نفس

اول، جهل است به معرفت نفس كه او حقيقت آدمي است و بناي ايمان بـه آخـرت و معرفـت حشـر و نشـر      
اصـل دوم، حـب جـاه و مـال و ميـل بـه       «. انـد  ارواح و اجساد به معرفت دل است و اكثر آدميان از آن غافـل 

اصل سوم، تسويلات نفس اماره «، همه حب دنياست شهوات و لذات و ساير تمتعات نفس حيواني كه جامع
ــي     ســاســت و تدلي ــد م ــك را ب ــك و ني ــد را ني ــه ب ــين نابكــار ك ــيطان مكــار و لع ــد  ات ش   ملاصــدرا،(نماي

1380 :4 ،28 ،32(.  
به اعتقاد او ادراك حقيقت وجود فقط از طريـق   ، بنابر نظر ملاصدرا علم حقيقي، علمي حضوري است

پـس علـم بـه آن يـا از طريـق      «: عين عبارت او اين اسـت . محضر آن ميسر استمشاهده صريح و حضور در 
وسيله آثـار و لـوازمش ولـي از ايـن طريـق، تنهـا        به آن بر نمشاهده حضوري است يا از طريق استدلال كرد
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و بـه ايـن بيـان ملاصـدرا اصـالت رابـه علـم        ) 53 :1ج ، 1981ملاصـدرا،  (» گردد معرفت ضعيفي حاصل مي
كنـد   او تصـريح مـي   .»ماهيـت «داند و نه از سنخ  مي» وجود«د و به اين ترتيب علم را از سنخ ده حضوري مي

  .)288 :3، ج 1981ملاصدرا، (قول به اينكه علم عبارت است از صورت منطبعه نزد عاقل، مردود است 
بينـان بـر   ظاهرانـدكي از   حكما به جز گروه«: اي از وجود با عنوان وجود ذهني قائل است البته او به مرتبه

اين امر اتفاق نظر دارند كه اشياء به جز اين گونه وجود آشكار و ظهور كه بـراي همـه مـردم واضـح اسـت،      
  .)263: 1، ج1981ملاصدرا، (» شود تعبير ميوجود يا ظهوري ديگري نيز دارند كه از آن به وجود ذهني 

هاي مختلف وجود از مرتبه  داراي نحوهملاصدرا به تبعيت از عرفا معتقد است كه اعيان ثابته موجودات 
يعنـي  . اي هم وجود ذهني است علمي الهي تا مرحله وجود مثالي و بالاخره وجود خارجي و حسي و مرحله

. ادراك نيز در همـان مرتبـه بلكـه عـين آن مرتبـه اسـت       و علم. اي از وجود است خود ذهن هم مرتبه و نشأه
شـود در حقيقـت بـه     حتي آنچه علم حصولي خوانده مـي . اهيتبدين ترتيب معلوم حقيقي، وجود است نه م

به عبارت ديگر حقيقت علـم   .علم حضوري باز گردانده مي شود يعني حقيقت علم چيزي جز هستي نيست
حضور همة هويت معلوم نزد عالم است و حصول تابع حضور است به طوري كه اگر علم حضـوري وجـود   

بنابراين نظر، علم حصولي علمي اسـت كـه   . جه اعتبار نخواهد داشتنداشته باشد علم حصولي نيز به هيچ و
ك رآيـد يعنـي پـس از آنكـه مـد      مـي  است، به وجود حاضر پيوسته از يك معلوم حضوري كه نزد مدرك

اش  هسـتي آن معلــوم را بــه طريــق حضــوري دريافــت آن گـاه بــه دنبــال درك ماهيــت آن و آثــار خــارجي  
 .تواند علم حضوري را به حصولي تبديل نمايد نفس آدمي است كه مياين در حقيقت از خواص  .آيد برمي

رسـد كـه    ملاصدرا در بيان حقيقت علم بـه اينجـا مـي    .شود در اينجا فاصله ميان ذهن و عين رفع ميدر واقع 
چنانچـه ماهيـت و    )278: همـان (يت آن اسـت  هعلم از آن گونه حقايق است كه هستي و هويت آن عين ما«

پس حقيقت علم همانند حقيقت هستي جز نور و حضور نيست  .باشد چيزي جز هستي نمي وجود نيز هويت
  .و براي همين قابل تعريف نيست

نزد ملاصدرا، مسئله علم جـزو مسـائل وجـود اسـت و حقيقـت وجـود هـم جـز از طريـق علـم            ،بنابراين
نيابـد و از واقعيـت   مـادام كـه انسـان خـود را      و .حضوري و مشاهده صريح به هيچ وجـه قابـل درك نيسـت   

و شناسـي   اينجاسـت كـه وجـود   . حضور خويش آگاه نگـردد معنـي علـم حضـوري را درك نخواهـد كـرد      
يابـد بـه حقيقـت هسـتي دسـت       هنگامي كه انسان خود را مـي  .گردند شناسي قرين هم مي شناسي و خود علم

نفـس و حضـور خـويش     نمايد و بدون معرفـت  يافته است، انسان در افق وجود خويش هستي را مشاهده مي
ملاصدرا بـا اسـتناد بـه حـديث معـروف منقـول از پيـامبر        . توان سخن راند براي خويش از علم وحضور نمي

بـدين   .دانـد  ، يافت و شناخت حقيقت نفس را، يافت و شناخت حق مي»من عرف نفسه فقه عرب ربه«) ص(
دانـد كـه البتـه     خت هستي ميحق و شنا با شناخت يحضوري است مساو عرفتيكه مرا ت نفسخترتيب شنا
  .حضوري به نفس مستلزم سلوك نفس است كه كه بيان شد چنين شناخت همچنان
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در واقـع در اينجـا    .آيـد  پس با سير و سلوك نفس است كه معرفت به حق و معرفت به هستي پديـد مـي  
رود و در نتيجـه   ند؛ انسان با سير و سلوك خود در مراتب وجود بالا ميك يك حركت تثليثي وجود پيدا مي

  .افزايد به مراتب شهود خود مي
از بـين   4و ابـژه  3شـوند و مـرز بـين سـوژه     يكـي مـي   2شناسـي  و شـناخت  1اين نظريه وجود شناسيمطابق 

  .رود مي
از محاسن ظلماني خلاصي يافتن و به مقام رفيـع رسـيدن   «: عين عبارت او در رسالة سه اصل چنين است

باطن و تطهير قلـب اسـت و غـرض از علـم     تصفية  نيست وغرض از عمل،جز به نور علم و قوت عمل ميسر 
آن علمي كه آن مقصود اصلي و كمال حقيقت اسـت و    تكميل و تصوير وي است به صور حقايق و و تنوير

فايـدة عمـل، تصـفيه و تهـذيب     . موجب قرب حق تعالي است، علم الهي و علم مكاشفات است نه معاملات
 ،بنـابراين  .)96-97: 1380ملاصـدرا،  ( »ة تهذيب باطن، حصول صور علوم حقيقيـه ظاهر و باطن است و فايد

ملاصدرا روي تقسيم علم به دو قسـم مكاشـفه و معاملـه تكيـه كـرده و معتقـد اسـت علـم مكاشـفه همـواره           
آن ارتسام نفس به صور حقايق و تجلي حق بـه اسـماء و صـفات خـود در نفـس،        مطلوب لذاته است كه در

توانند به درك و دريافـت آن   است و اين علم، علمي است كه فقط اهل االله و خواص حق مي مقصود اصلي
. گيـرد  در حالي كه علم معامله مطلوبيت ذاتي ندارد و همواره براي عمل مـورد توجـه قـرار مـي     ؛نايل شوند

مت غايت و غرض از علم معامله، انجام عمل است و غايت و غرض از عمـل نيـز جـز صـفاي ضـمير و سـلا      
ملاصدرا، (باطن از انواع تعلقات نيست كه يك امر سلبي و عدمي است و امر عدمي مقصود بالاصالة نيست 

1366 :25(.  
رسد كه حكمت نظـري و علمـي    جا مي نمايد بدين ملاصدرا در نظريه خاصي كه نسبت به علم ابراز مي

  .از يكديگر جدا نيستند و عمل عين نظر و اخلاق عين علم است
عمـل الهـي و   ، رت ديگر يك نوع ارتباط دو طرفه مابين علـم و عمـل وجـود دارد از يـك طـرف     به عبا

گردد و از طرف ديگر علـم حقيقـي،    انجامد باعث ايجاد علم حقيقي مي سلوك سالك كه به تصفيه دل مي
ترتيـب  بـه ايـن    .كنـد  كند، يعني هر مرتبه از يكي، مرتبه بـالاتري از ديگـري ايجـاد مـي     عمل الهي ايجاد مي

و رود، يعني بالا رفتن در مراتب وجـود   سالك و طالب حقيقت در درجات وجودي مرتبه به مرتبه بالاتر مي
  .سير كمالي جز به مدد علم و عمل توأماَ امكان پذير نيست

پس علم و عمل هرگز جدا نيستند و اين لزوم عدم جدايي نه يك دستور اخلاقي كه يك امـر وجـودي   
قطعاً بايد براي عمـل قـوانين و بايـد و نبايـدهاي تنظـيم       آيد نظر و عمل جدايي پيش مي آنگاه كه بين .است

                                                
1. Ontology 
2. Epistemology 
3. Subject 
4. Object 
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و اين كاري بود كه ارسطو انجام داد در حالي كه قبل از ارسطو يونانيان  ؛كرد كه اعتدال امور بر هم نخورد
درنظـر  . قـي گردنـد  متفكر بين علم و عمل به هيچ وجه جدايي قائل نبودند تـا مجبـور بـه تقنـين قـوانين اخلا     

چـرا كـه علـم نـزد او و      ؛شـود  افلاطون و پيشينيان او دانايي و علم خود بـه خـود منجـر بـه عمـل صـالح مـي       
علم به معناي ارسطويي خود بـه خـود نظـر از عمـل      در. كرد علم نزد ارسطو تفاوت اصولي مي پيشينيانش با

سيار به آنها نزديك است تا قبل از ارسطو علـم  اما در فلاسفه يونان باستان كه تفكر ملاصدرا ب. شود جدا مي
 و اساساً معرفت جدا از مبـاني وجـودي معنـا نـدارد     و اخلاق و در نتيجه وجود و معرفت عين يكديگر است

    .)27-26: 1935كرنفورد، (
با اين توصيف از علم در نزد ملاصدرا علم از سنخ وجود و اضـافه آن بـه نفـس از سـنخ اضـافه اشـراقي       

به عبـارت ديگـر    .كند عالم خارج تنها نقش علت اعدادي را براي ايجاد اين اضافه اشراقي ايفاء مي است، و
در اينجا نفس نسبت به عالم خارج تنها نقش انفعالي ندارد كه همچون آينه عكس خارج بـرآن نقـش بنـدد    

  .بلكه نفس، فاعل ايجاد علم است همان علمي كه عين واقع است
) مشـائي (البته مراد از اين علم نه آن علمي اسـت كـه آن را فلسـفه    «گويد  خود مياو در رساله سه اصل 

مـراد از   .و لذا درصدد مذمت حكما حـق برآمدنـد   ندو متكلمين از آن بويي نبرد) مشائين(گويند و فلاسفه 
  .)6: همان(» مبتني بر كتاب و سنت، هم نيست وگويد  كه متكلم مي است اين علم علمي

هـايي كـه در آفـاق     كه به نور آفتاب صـورت  و معتقد است علم حقيقي نور است، همچنانبدين ترتيب ا
مراد از ايـن علـم، علـم نفـس      .گردد گردد، به نور علم هم جميع حقايق عالم منكشف مي است منكشف مي

آنكه معرفت نفس ندارد نفسش وجود ندارد زيرا وجود نفس عـين  «در واقع ؛ هاست است كه كليد همه علم
  .پس علم به حقايق عالم و علم نفس يكي است .)47 :همان(» ر و حضور و شعور استنو

و  فصل مميز انسان به نفـس ناطقـه اوسـت   «نظريه مشائين را مبني بر اينكه اين فيلسوف متأله،  با اين تبيين
و معتقد كند ا رد مي، )78: 1404ابن سينا، ( ها يكي است نفس ناطقه حقيقت واحدي است كه در همه انسان

بـه طـوري كـه مرتبـه يكـي، نفـس        .است كه نفس آدميان برحسب دانستن اين علـم درجـات مختلـف دارد   
  :عين بيان او در رساله سه اصل چنين است. گردد مي» من راني فقدر آحقا«يكي هم و مرتبة  حيواني
سـت بـي تفـاوت و    اند كه جوهر آدمي در تمام، يكي ا اكثر علما و جمهور فلاسفه چنان تصور كرده ...«

انـد و هنـوز بـه مقـام دل      اي بسـا آدميـان كـه بـه نفـس حيـواني زنـده        .اين نزد ارباب بصيرت صحيح نيسـت 
از اسفل سـافلين تـا اعلـي علـين درجـات و مقامـات افـراد بشـر         . چه جاي مقام روح و مافوق آن ،اند نرسيده

باشـد و در بعضـي    عضـي را بالفعـل مـي   و اين درجات بعضي را بـالقوه و ب » لهم درجات عند ربهم«. باشد مي
  .)56 :همان(مطوي و در بعضي منشور بود 

پردازد اين است كه علم حقيقي، عـين ايمـان اسـت بـه عبـارت       نكته بسيار مهمي كه ملاصدرا به آن مي
ديگر به نظر او مومن حقيقي كسي است كه نه تنها آشنا به حقيقت نفس خويش است بلكه آشـنا بـه هسـتي    

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي     98

  .است
نـور ايمـان و   به معرفت دل و نور و يقين است، پس هر مؤمني به قدر  ةدانستي كه روشني آن نشأ چون«

كس باشد كه دلش به نور يقين چون آفتاب باشد . تا آنگاه كه به مقصود اصلي رسد عرفانش آن راه را بيند
شـود بـه نـور     ف مـي كه منكش ـ همچنان« .و كس باشد كه همين پيش پاي خود بيند و بس و بر همه عالم تابد

هـا،   يـن خـان  زشود الا به قدر زاويـة تنگـي ا   ها كه در آفاق است و از نور چراغ منكشف نمي آفتاب صورت
همچنين به نور علم وايمان عارفين به حق جميع عالم ملكوت و هر چه در آفاق آن عالم است بـا سـعت وي   

  .)56: همان( »گردد منكشف مي
شود، حـواس اگرچـه بـه     از طريق حواس يا عقل حاصل نميحقيقي م به عبارت ديگر نزد ملاصدرا، عل

حاجت نفس بدين حواس به جهت آن است كه «  :وجهي مورد احتياج است ولي به وجهي حجاب راه است
وي در اول كون به غايت ناقص و بالقوه است و خـالي از جميـع علـوم اسـت و ايـن حـواس بـه جـاي لـوح          

و چه جاي حواس كه «. كند ها نقوش و صور موجودات را ادراك مي ديناند، زيرا كه ب مكتب طفوليت وي
  .)56، 58: همان(» برد عقل نيز تابه نور عشق منور نگردد، راه به مطلوب اصلي نمي

خواهنـد   از جمله نتايج غرور شيطاني و تسويلات نفساني آن است كه اكثر متكلمان و ظاهرپرستان مـي «
... از راه حواس ... را دريابند و در اسماء و صفات الهي سخن گويند منحرف حقبدين عقل مزخرف و نقل 

انـد   ندانسـته ... و بي متابعت مسلك اهل رياضت و اصحاب قلوب احكام الهي را به نقل و قياس ثابـت كننـد  
در  دل بـي پيـروي اهـل   . شـود  و تجريد از رسوم و عادت خلق ميسـر نمـي  ... كه اين علوم جز به تصفيه باطن

اي  ابواب خاتم نبوت و خـاتم ولايـت ذره   ةانبياء و اولياء عليهم السلام و اقتباس نور معرفت از مشكومتابعت 
اكثر متكلمان و ارباب رسوم اعتماد بر مجرد سـماع و روايـت نهـاده،    ... تابد نور يقين بر دل هيچ سالكي نمي

از راه حواسي كه مثار غلط و التباس خواهند كه تصحيح احكام الهي بي نور عرفان  افتند و مي از راه بدر مي
به  .)54: همان(» شوند است، كنند و هر سالكي را كه مخالف طور عقل ظاهربين خود دريافتند منكر وي مي

  .نمايد اين ترتيب تنها نور ايمان و نور عشق آدمي را آشنا به حقيقت هستي مي
و  شـنود  بينـد و مـي   ن چيزهـا را مـي  براساس اين علم، غير از اين چشم و گوش جسـماني كـه انسـان بـدا    

انسـان داراي چشـم گـزارش     .و قوامش به اين بدن است كه در خاك مـي ريـزد و مـي پوسـد     عاريتي است
با اين چشم و گـوش اسـت كـه     .است و از لوازم حيات نشأت ثاني است معرفتحقيقي است كه نتيجه نور 

  .)49، 39 :همان( شنود بيند و مي چيزها را حقيقتاً مي
وري مطرح نشـده اسـت، دليـل آن ايـن اسـت كـه       ضلبته در يونان باستان موضوعي تحت عنوان علم حا

بـراي   .براي آنها علمي به نام علم حصولي مطرح نبوده است كه در مقابل آن علـم حضـوري عنـوان گـردد    
د، شـناخت  كن در نظر يونانيان هنگامي كه هستي ظهور پيدا مي. مطرح نبوده است شناسي شناختآنان اصلاً 
 انـد  گردد و به تعبير هايدگر فيلسوف آلماني معاصر، آنان يك قرب بـي واسـطه بـا وجـود داشـته      حاصل مي
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  .)26: 1962هايدگر، (
با هستي مطلق  يوحق و حقيقت به معناي قضيه مطابق با واقع نيست، بلكه حق مسا، در نزد ملاصدرا هم

  ،1981ملاصـدرا،  (» بـه الوجـود فـي الاعيـان مطلقـا     و امـا الحـق فقـد يعنـي     «: اسـت ) وجود بمـاهو موجـود  (
  .)89 :1جلد 

توان گفت نزد ملاصدرا علم از سنخ وجود است و در آنجا كه او از نظريه كيف نفسـاني بـودن    پس مي
) مشـائيان (علم دفاع نموده است، معنـاي علـم را نـه در معنـاي حقيقـي بلكـه مطـابق آنچـه جمهـور فلاسـفه           

  .ته استدر نظر گرف، اند دانسته
  

  گيري نتيجه

فت اين است كه آنجا كه علـم در  رتوان گ اي كه با توجه به مطالب مذكور در نظريه ملاصدرا مي نتيجه
شود نقش نفس تنها پذيرفتن صور امور حسي و عقلي و يا حداكثر استنتاج  معناي حصولي در نظر گرفته مي

علـم  . يف نفساني و امري ماهوي شناخته گرددبايستي علم از مقوله ك منطقي كردن از آن صور است كه مي
در معناي ارسطويي آن و در نزد حكماي اسلامي مشاء و در بين فلاسفه غرب بخصوص از زمان دكارت به 

البته كانت نظريه خاصي در مورد علم و عالم واقـع دارد كـه بحـث     .بعد عموماً در اين معنا به كار رفته است
داننـد كـه او هرگـز     اما كساني كه با فلسفه او آشنايي دارند و مـي  ؛اهي ندارددر مورد آن در اين مقاله جايگ

 .معنـاي اپيسـتمولوژيك قائـل اسـت     م واقـع معناي انتولوژيك براي علم قائل نيست بلكه بر عكس براي عال
 سـازد و انقـلاب كپرنيكـي او هـم بـه ايـن معناسـت        يعني معتقد است عالم واقع همان است كه ذهـن مـا مـي   

  .)56: 1993، كانت(
هايي از علم منحصر كردن حقيقت علم در امور حسي و نظري صـرف و   به هر حال نتيجه چنين برداشت

. اسـت جدايي علم از اخلاق و نظر از علم بوده كه پيĤمدهايي فردي و اجتماعي منفي بسياري را در برداشته 
ت انسان اخلاقي يا غيـر اخلاقـي اسـت    در اين معنا علم ابزاري دست انسان است كه متناسب با اينكه در دس

گـردد كـه تولـد     همـين مقـدار اشـاره مـي    . گـذارد  آثار خوب و بد مختلف و گوناگوني از خود به جاي مي
در سطوح بالا كـه   هنما، آدميان عامي درس خواند هاي سطحي و بريده از دين حقيقي، حيوانات انسان انسان

  .تن علم در اين معنا استنساند، نتيجه منحصر دا ين نبردهبويي از معرفت حقيقي در معناي مورد لحاظ د
اما اگر بپذيريم انسان موجودي است كه در ارتباط با هستي تنها نقش انفعالي ندارد كه چون آئينـه تنهـا   

يابد و اصلا همان جايگـاهي   صور را در خود مرتسم نمايد بلكه او موجودي است كه هستي در او ظهور مي
علم حقيقي هم چيـزي جـز ظهـور هسـتي در او نيسـت، بـه ايـن         .سازد د را مكشوف مياست كه وجود، خو

  .گيرد يكي از مقولات ماهوي جاي نمي رسيم كه علم از سنخ وجود است وهرگز در نتيجه مي
نتيجه چنين ادراكي از علم، جدايي ناپذيري علم و اخلاق، نظر و عمل بوده و انسان واجد چنين عملـي،  

معناي بي حد بودن كمال انساني و ساخته شدن ماهيـت انسـان   . در خود به ظهور رسانده استانسان بودن را 
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  .شود گر مي به دست خود تنها با اين ادراك از علم، منطقي و موجه جلوه
و عقل در او به معنـاي وجـودي خـود بـه ظهـور       است در اين معنا انسان به ميزان درجة علم خود، انسان

داند كـه   ه بشر بي خبر از معناي عقل حقيقي، عقل را تنها ابزاري در دست خود ميدر حالي ك .رسيده است
تـوان ايـن دو سـطح از عقـل را عقـل وجـودي و عقـل ابـزاري          كند كه مـي  بسته به هدفش از آن استفاده مي

  .نامگذاري كرد
 .رددگ ـ ميزان فعليتش، هستي بـر او مكشـوف مـي   به  دارد كه يعقل وجودي، وجودي تشكيكي و مراتب

در . ميزان فعليت اين عقل هم بستگي تنگاتنگ با تصفيه و تزكيه نفس و تابش نور عشق الهـي بـر عقـل دارد   
ايشـان، اشـاراتي شـده بـر اينكـه قـرآن ظـاهري دارد و         نو اولاد طاهري) ص(احاديث رسيده از پيامبر اكرم 

ز جمله ملاصدرا اين حكم قرآن را باطني و آن باطن هم بواطن مختلف دارد، و حتي بسياري از متفكران و ا
مسلم است كه ادراك بواطن قرآن و احاديـث  . اند شامل احاديث هم دانسته و از بواطن احاديث سخن گفته

ام داشته و اين كلمات مقدسه از فهم عقل ابزاري ظاهربينـان  تو روايات با مرتبه فعليت عقل وجودي بستگي 
قـرآن از مسـير طهـارت و از مجـراي محبـت      « :انـد  ن دين فرمودهاين است كه بزرگا ،دارد خود را مستورمي

  آنكـه فاقـد محبـت اسـت از قـرآن برخـوردار       را مـي فهمـد و نـه   قـرآن   كنـد نـه انسـان غيـر طـاهر      عبور مـي 
االله (» تواننــد بــه گــوش دل، ســروش غيبــي و نــداي حــق را بشــنوند گــردد، اهــل طهــارت و محبــت مــي مــي

  .)52: 1378ورديخاني، 
شـود علـم هـم بـه علـم وجـودي و علـم         ه دو سطح عقل وجودي و عقل ابزاري تقسـيم مـي  وقتي عقل ب

بندي در لسان روايات با عنـاوين   اين تقسيم .گردد ابزاري و عالم هم به عالم مجازي وعالم حقيقي تقسيم مي
  .علم ظاهري و علم باطني، عالم ظاهري و عالم رباني آمده است

اشد و علم تنها، علم انفعالي واكتسابي، عالم هم عـالم ظـاهري خواهـد    آنجا كه عقل، تنها عقل ابزاري ب
آري عامي كسي است كه در قشـر  . چنين عالمي خود از عوام بوده كه حقيقت از او مستوريت تام دارد .بود

آنكه بـوي  . سر آمد دهر) علم حصولي(مانده است و بي خبر از لب و بلكه منكر آن، اگر چه در علوم زمان 
از خواص است ولـو نسـبت   ) علم حضوري(به مشامش خورده و از قشر گذشته است و لب را يافته حقيقت 

  .به بعضي علوم ظاهري زمان خود امي
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